
این حد پتکو را می شناختم. 
بعدازظهری به اینجا آمده با حضور خود 
یشی بـــرای مدیرها معارفه  مهندس تجر
شـــدم. فــردایــش کــار را شـــروع کــردیــم. اول 
کـــار 2 الـــی 3 روز فــقــط کــارخــانــه را گشتم و 
بــا تــک تــک مــدیــران صحبت کـــردم. کم کم 
جلسات تولید را گذاشتیم تا ببینیم چه 
صحبت هایی می کنند؟! در چه وضعیتی 
است و تولید داریم یا نداریم؟! و اصلًا شرایط 

چیست؟! 
مــن در ابــتــدا کــســی را جــابــه جــا نــکــردم! 
9 مـــاه، مهندس رحیم خانی  بلکه بعد از 
را به عنوان مدیر تولید آوردم. ایــشــان در 
لات صنعتی تراکتورسازی  شرکت ماشین آ
بود. از نظر دید مهندسی و دید اجرایی آدم 
فعالی بود. حدود یک  ونیم الی دو سال با 
مــا همکاری کــرد و در ایــن مــدت کــم منشأ 
خیری برای پتکو بود. ایده های ایشان هنوز 
هم در اینجا جاری است. بعد از ایشان، در 
ســال 85 مهندس سیدحمزه را بــه پتکو 
ــوت کــردیــم. ایــشــان نیز مثل مهندس  دع
رحیم خانی در ماشین آلات صنعتی بودند. 
ابتدا شش ماه به عنوان مشاوره به اینجا 
آمدند سپس به عنوان مدیر واحد تحقیق  
و  توسعه انتخابشان کــردیــم. بعد کم کم 
نــفــرات دیــگــر را جــذب کــردیــم. بــا کارگزینی 
تراکتورسازی تماس گرفتم. گفتم چند تا 
مهندس صنایع بــه مــا معرفی کنند! 5، 6 
نفر را معرفی کردند که 4 نفر را برای بخش 
ــم. خــودمــان  ــردی ح و بــرنــامــه انــتــخــاب ک طـــر
هم بر کارشان نظارت می کردیم. رئیس و 
 از 

ً
مرئوس و از این حرف ها نداشتیم. بعدا

بین خود آنها یکی را برای همان واحد رئیس 
گذاشتیم. یکی را برای برنامه ریزی و تولید 
انتخاب کردیم و به ایــن شکل هر کــدام را 

به عنوان مدیر به بخشی فرستادیم. 

خدا هیچ شرکتی را بدون کار نگذارد! 
زمانی که ما آمــدیــم، پتکو عملًا با 10درصــد 
توان کار می کرد یعنی کاری نداشت. دولت 
هــم می گفت بــرویــد 40 نفر را بــیــرون کنید، 
ببینیم برای 80 نفر باقی چکار می توان کرد! 
یعنی اینجا به یک شرکت سرطانی تبدیل 
شــده بـــود! اثــراتــش هــنــوز هــم بــاقــی مانده 
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است! در اینجا یک تعداد قراردادها قبل از ما بسته شده بود. 
پمپ ها تولیدشده بودند، اما نمی توانستند تحویل بدهند! برای 
نمونه یک پمپ عمودی برای پالایشگاه آبادان بود که یاتاقان آن 
داغ می کرد. پمپ های عمودی هم معمولًا طویل هستند! من 
که آمدم اینها را از این سر کارگاه تا آن سر کارگاه دراز کرده بودند. 
پرسیدم: مشکل اینها چیست؟ چرا نمی توانیم تحویل بدهیم؟! 
در آزمایشگاه دو همکار داشتیم، الآن هم یکی شان هست. هر 
بار که پمپ را تست می کرد و جواب نمی گرفت با گچ روی دیوار 
خطی می کشید. مــن را بــرد ســر پمپ. خــط هــای دیـــوار را نشانم 
داد و گفت آقای مهندس این پمپ این تعداد تست شده ولی 
جواب نگرفته ایم. آنها را عیب یابی کردیم و تحویل شان دادیم. 
عیب شان هم ساده بود. اصلًا سختی و مورد خاصی نداشتند. 
بــرای نمونه بلبرینگ را گــرم کــرده و روی شفت انداخته بودند. 
کیسینگ را هم داغ  کرده بودند و بلبرینگ را آنجا انداخته بودند! 
وقتی شما از دو طرف به یک بلبرینگ تنش وارد می کنید، خب 
 این داغ می کند. گفتم آن را باز کنید و از هر طرف دو دهم 

ً
طبیعتا

بزنید و بگذارید بلبرینگ در حالت خودش بچرخد. به بلبرینگ 
تنش وارد نشود. این کار را که کردند دماسنج دمای 40 درجه را 
نشان داد. همان پمپی که تا 120 و 140 درجه دمایش بالا می رفت. 
به همین شکل تمام پمپ ها را عیب یابی کردیم و تحویل دادیم. 

در خــلال ایــن واقعیت، در شرکت هم کــاری نبود. خــدا هیچ 
شرکتی را بدون کار نگذارد! کارگری که بنشیند، دیگر کار کشیدن 
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